
é خوش حالم از اين كه چند آدم شجاع 
تصميم گرفته اند مشكلات شان را مطرح 

كنند. خوب، نورا خانم شما شروع كن!
è چرا من؟

é پس كى؟ مى خواهى با هر كس تك 
بياورد شروع كنيم؟

حديثه در ميان خنده ى دوستان پرسيد: 
ــدر و مادر ها  ــى ارتباط با پ ــرا گاه « چ
ــكل مى شود و آن طور كه بايد ما را  مش

درك نمى كنند؟ »
é يكى از علت هاى مهم، رسيدن شما به 
سن بلوغ است. وقتى كوچك بوديد پدر 
و مادرتان شما را در آغوش مى گرفتند، 
ــك به هوا مى انداختند  مثل يك عروس
ــيدند تا«دختر  ــى زحمت مى كش و كل
شينگيلى بابا» يك لبخند ناقابل تحويلشان 

ــبتاً  بدهد! تا اين كه ناگهان در مدت نس
كوتاهى قد كشيديد و براى خودتان خانم 
ــديد. اين موضوع پدر و مادر را ابتدا  ش
ــردرگمى مى كند. از خودشان  دچار س
مى پرسند؛ خداى من اين همان دخترك 
شينگيلى من است؟ مدتى طول مى كشد 
ــما را باور كنند و به  ــدن ش تا بزرگ ش
رسميت بشناسند. تازه اين دستپاچگى 

مربوط به لايه ى اول بلوغ است.
ــه لايه لايه  ــت ك è مگر بلوغ پياز اس

باشد؟
é بله طبق آخرين تحقيقات بلوغ پنج لايه 
دارد؛ جسمى، عاطفى، شخصيتى، اجتماعى 
و معنوى. اگر درباره ى جنبه هاى مختلف 
آن آگاهى نداشته باشى اشك آدم را در 
مى آورد. در مرحله ى اول ظاهر و جسم 

ــما آن قدر عوض مى شود كه گاهى  ش
ممكن است خودتان هم تعجب كنيد، 

چه رسد به پدر و مادر. 
ــم خودمان  ــمى را با چش ــوغ جس è بل
مى بينيم اما مثلاً از كجا بدانيم به بلوغ 

عاطفى هم رسيده ايم؟
é با بلوغ عاطفى، جنسِ دوست داشتن و 

دوست داشته شدنِ شما عوض 
ــود. به طور مثال اگر  مى ش
قبلاً راحت با پسرعمو يا 
پسرعمه ى خودتان بازى 

مى كـرديد و توى سر  
ــه ى همديگر  و كلـ
مى زديـد، كـم كـم 
متـوجه مى شويد 

وعععوعووضضضضضضض  مشمششششمشمااااا  دندندندندنِِِ  
مم م مممثثثاثاثاثال ل   گگاگگگگاگررررررر  ووورورور
وممممموو ي ييياا ا  ععررعععع سسسسسس

زاازازاازازازىىىىىى تتتاااننان بب ب ب
رسسرسرررسر   ىىىى ى 

دديگيگيگيگگرر  
ككــمممم 
ييدددد 

ـا  را  ـه ه ــل ــاصــ ف
کـوک بزنیم  

- چرا پدر و مادر ها ما را درك نمى كنند؟
- چرا با ما مثل بچه ها رفتار مى كنند؟

- چرا بين ما فاصله است؟...
هر وقت براى ديدار با دوستان نوجوان به مدرسه ها سر مى زديم، با شنيدن اين جور سؤال ها متوجه مى شديم. خيلى ها از فاصله ها 
گله دارند و نمى دانند چطور بايد ارتباط موثر و دوستانه اى با پدر و مادرشان داشته  باشند. اين موضوع ما را به فكر انداخت با 

تعدادى از دوستان شما سراغ دكتر علير ضا شيرى برويم و جواب سؤال ها را از ايشان بشنويم.
علير ضا شيرى دكتراى روان شناسى خود را از لندن گرفته و علاقه ى زيادى به بررسى مشكلات نوجوانان و مشاوره با آن ها دارد. 
او سال هاست كه تلاش مى  كند با راهنمايى هاى خود گره از مشكلات هم وطنان باز كند و در اين كار موفقيت زيادى داشته است. 
كسانى كه برنامه ى تلويزيونى «هزار شايد و بايد» را ديده اند، صحبت هاى شيرين و تأثير گذار ايشان را هنوز به ياد دارند. دكتر 

شيرى حرف هاى جدى خود را با شوخ طبعى و آوردن مثال هاى جالب بيان مى كند.
ــركت كننده مرتب سؤال هاى يكديگر را تكميل مى كردند، براى ما سخت بود تشخيص دهيم چه سؤالى را  ــتان ش چون دوس
كدام يك از دوستان پرسيده است؛ بنا بر اين از آوردن نام  شان در جلوى سؤال ها خود دارى مى كنيم. اين دوستان عبارت اند  از: 

حديثه  زارعى، مينا شيخ، سيده فاطمه رحمتى و نورا خوش جام. 

گفت و گوى صميمى نوجوانان با دكتر عليرضا شيرى 
درباره ى ارتباط نوجوانان با والدين

لههها ففاا ازز ههااا لل خخ ششددد هه تت ؤؤاالللهههااا

نننن ببا ددككتترر عععلليييررررضضضضاا شششيييررررىىىى
باااطططط ننووجججوووااننانننن بباا ووووااللدددديييننن

سـپيده فتحـى

138
اه 9

هر م
م

1

4 



كه ديگر بچه نيستيد، بايد حجاب خود 
ــتر رعايت كنيد و براى خودتان  را بيش
ــيد و با ادب و احترام  حريم داشته باش
ــترى برخورد كنيد. مخصوصاً شما  بيش
ــر ها عاقل  ــر از پس ــا كه زودت دختر ه
مى شويد و رفتار بچه گانه ى آن ها بيشتر 

به چشمتان مى آيد.
è انگار هر چه جلوتر مى رويم موضوع 
جالب تر مى شود. گفتيد لايه ى سوم، بلوغ 
شخصيتى است. مگر شخصيت آدم ها 

ثابت نيست؟  
ــاد مختلف  ــن بلوغ ابع ــر در س é خي
شخصيت شكل مى گيرد. مثلاً درون گرا 

يا برون گرا مى شويد.
ــرا و برون گرا  ــان از درون گ è منظورت

چيست؟
é درون گرا، يعنى آدم هاى كم حرفى كه 
ــت ندارند با ديگران صحبت  زياد دوس
كنند. احساسات خود را درون شان نگه- 
مى دارند و تنهايى را ترجيح مى دهند اما 
ــتند و از  افراد برون گرا اجتماعى تر هس
صحبت با ديگران لذت مى برند، دوست 
دارند هرچه در دل دارند بيرون بريزند. 
ــن دو گروه  ــن بلوغ به يكى از اي در س
تمايل بيشترى پيدا مى كنيد. در اين سن 
گاهى مثل بچه ها رفتار مى كنيد و گاهى 
شبيه آدم  بزرگ ها. اما يادتان باشد اين 
ــت و مثل پلى است  موضوع طبيعى اس

كه بايد از آن عبور كنيد.

ــارم؛ در اين مرحله با  ــا لايه ى چه و ام
نقش ها  و مسئوليت هاى اجتماعى خود 
ــويد و دوست داريد  بيشتر آشنا مى ش
ــته باشيد.  جايگاه معينى در جامعه داش
ممكن است به عضويت در كانون هاى 
ــر فعاليت هاى اجتماعى  فرهنگى و ديگ
علاقه مند شويد يا طرفدار تعصبى فلان 
تيم فوتبال شويد. هم چنين دوست داريد 
ــيد و در ميان  ــورد توجه ديگران باش م

جمع ديده شويد.
è لايه ى آخر، يعنى بلوغ معنوى با بلوغ 

عاطفى فرق دارد؟
é بله در اين سن ناگهان حس مى كنيد 
كه عالم حساب و كتاب دارد. از بارش 
باران و ديدن برگ هاى خزان زده در پاييز 
احساس شادى مى كنيد. انگار دنياى سياه 
و سفيد شما كم كم رنگى مى شود و دلتان 
مى خواهد با آفريننده ى آن همه زيبايى 
ــد. گاهى حس مى كنيد كه  دردِ دل كني
خداوند با لرزش برگ ها در برابر نسيم، 

چيزى در گوش شما زمزمه مى كند.
ــال ويژه براى  ــد انگار يك كان خداون
نوجوان ها دارد. حالا اين پنج لايه را در 
ــد. قبول كنيد با اين همه  كنار هم ببيني
تحولى كه در شما ايجاد مى شود ديگران 
ــوند.  ــر در گم مى ش خواه نا خواه كمى س
اين جاست كه بايد تلاش كنيم همديگر 
ــدا كنيم. آرامش دوباره بعد از اين  را پي
همه تغيير، ممكن است حتى چند سال 

ــب آگاهى در باره ى  طول بكشد. با كس
ــن مرحله را  ــى اي ــاى نوجوان ويژگى ه

راحت تر طى خواهيد كرد.  
ــما  ــاى ما كه مثل ش ــدرو مادره è پ
روان شناس نيستند تا اين همه درباره ى 

بلوغ و شخصيت و اين چيزها بدانند.
é آفرين، به نكته  ى خوبى اشـاره كرديد . 
نبايد انتظار ما از پدر و مادر درحد يك 
ــمند آگاه به همه ى مسائل باشد.  دانش
ــدر مى توانيم بايد توانايى هاى  بلكه هرق
ــات كنيم و  ــه آن ها اثب ــان را ب خودم
اعتمادشان را جلب كنيم؛ به طورمثال، 
ــول توجيبى مان را  وقتى ببينند كه ما پ
خوب مديريت مى كنيم و همه ى آن را 
صرف لواشك و اين جور چيزها نمى كنيم، 
به ما بيشتر اعتماد مى كنند و اگر ببينند 
ــى  و صرفه جوي ــداز  ــه ى پس ان عُرض
ــا مديريت خرجِ خانه را  داريم، چه بس
ــپارند. اين طورى فرصت پيدا  به ما بس
مى كنيم درامورمالى كه يكى از مهم ترين 
مهارت هاى زندگى است، تجربه كسب 
ــتيم كه مى توانيم به  كنيم. اين ما هس
پدر و مادرمان كمك كنيم نظرشان را 
درباره ى ما تغيير بدهند و بزرگ شدن 
ما را باوركنند. بزرگ بودن سخت است 

اما به زحمتش مى  ارزد . 
ــت،  ــى كار به اين راحتى ها نيس è گاه
طورى سخت گيرى مى كنند كه جرئت 
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نمى كنيم درباره ى بعضى چيزها باآن ها 
حرف بزنيم.

é اگر چنين شرايطى پيش آمد، كسان 
ــما را  ــتند كه حرف ش ديگرى هم هس
بشنوند. مشاور مدرسه، مدير، معلم هاى 
ــوز و آگاه يا حتى مراكز مشاوره ى  دلس
تلفنى و مكاتبه اى كه با كمى جست  وجو 
مى توانيد به آن ها دسترسى پيدا كنيد و 

مشكلات خود را مطرح كنيد.
è گاهى دوستانمان رازها و مشكلاتشان 
را با ما درميان مى گذارند و انتظار دارند 
ــما جاى ما  ــد. اگر ش بين خودمان باش

باشيد چه كار مى كنيد ؟
é كسى كه رازى را درميان مى گـذارد 
ــار هم دلى وكمك  به احتمال زياد انتظ
ــد رازدارى هم حد و  ــد بداني دارد . باي
ــال اگر فرد  ــدودى دارد؛ به طور مث ح
ناشناسى هر روز دوست شما را تهديد 
مى كند يا برايش مزاحمت ايجاد مى كند، 
اين جا ديگر رازدارى جايز نيست و بايد 
ــت وجوى روش مناسبى براى  در جس

حل مشكل باشيم. 
è منظــور شــما از روش مناســب 

چيست ؟
é فرض كنيد يك مگس اين جا روى ميز 
نشسته و من مى خواهم حسابش را برسم .

ــتمال كاغذى   مى توانم آن  را با يك دس
ــا با يك لنگه كفش يا با  غافلگير كنم ي
ــى را كه براى  ــى بزنم! پس روش صندل
حل مشكل انتخاب مى كنيم بايد با نوع 

ــد. از اين رو  مشكل تناسب داشته باش
شايد بهتر باشد گاهى مشكل دوستمان 
از طريق مشاور مدرسه با پدر و مادرش 
درميان گذاشته شود، چون آن ها خوب 
ــيب،  مى دانند كه چطور با كمترين آس

بهترين نتيجه را بگيرند. 
ــان را صرف  ــد وقت خودم è چرا باي
مشكلات دوستان بكنيم؟ بهتر نيست هر 

كسى مشكلات خودش را حل كند؟
ــرط انسانيت اين است كه  é خوب، ش
ــائل اطرافيان بى تفاوت نباشيم.  به مس
ــدم كه در  ــى پيش فيلم جالبى دي مدت
ــرطان  ــه س آن يكى از بچه هاى مدرس
ــه بود و به خاطر ريختن موهايش  گرفت
در اثر شيمى درمانى، خجالت مى كشيد 
به مدرسه برود. بچه هاى مدرسه وقتى 
ــدند، همگى موهاى  از موضوع با خبر ش
ــيدند و با سرِ تاس جلوى  خود را تراش
ــان جمع شدند.  پنجره ى اتاق دوست ش
ــت داشتند  آن ها تابلوى بزرگى در دس
ــته شده بود«به مدرسه  كه رويش نوش
ــان  ــت بيمار ش برگرد.» با اين كار دوس
ــه برگشت.  ــترى به مدرس با اميد بيش
ــا مهربانى نقش  ــن در روابط م بنا بر اي
كليدى دارد و با آن مى توانيم فاصله ها 

را كوك بزنيم.
è براى اين كه روابط بهترى با اطرافيان 
ــيم، چه  ــته  باش ــدر و مادر مان داش و پ

توصيه اى داريد؟
é موضوعِ ارتباط پيچيده تر از آن است 
كه فقط با چند توصيه بتوانيم از عهده ى 
آن برآييم. بايد هميشه در جست و جو 
ــيم و با مطالعه ى كتاب هاى مفيد و  باش
مشورت با اهل فن، دانش و مهارت هاى 
ارتباطى خود را تقويت كنيم. آن چه حالا 

به ذهنم مى رسد اين هاست:
ــر و نــوع  ــرز فـكــ اول؛ از روى طــ
ــدر  و مادر مان بايد  تصميم گيرى هاى پ
ــن راه بهبود ارتباط و  بفهميم كه بهتري

دوستى با آن ها كدام است.
دوم؛ بايد مهارت«نه» گفتن را ياد بگيريم. 
چه لزومى دارد همه از ما راضى باشند؟ 

انسان هاى بزرگ معمولاً مخالفان جدى 
هم دارند. بگذاريد با «نه» گفتن، عده اى 
كه توقع غير منطقى از شما دارند، دلخور 
شوند. هم چنين براى «بله» يا «نه» گفتن 
نبايد عجله كنيم. اگر دوست مان ما را به 
جشن تولدش دعوت مى كند، نبايد فوراً 
قبول كنيم. بهتر است بگوييم:«اجازه بده 
در باره اش فكر كنم.» يا «تا فردا خبرش 
را مى دهم.» اين طورى فرصت بيشترى 
ــه خواهيد  ــراى تصميم گيرى عاقلان ب
ــران مى فهمانيد كه  ــه ديگ ــت و ب داش
ــاب  و كتاب دارد و براى  كار هايتان حس

خودتان ارزش قائل هستيد.
ــوم؛ در زندگى بهترين چيز راستى و  س
ــت. هرگز نبايد فكر فريب  صداقت اس
ــود راه بدهيم.  ــه ذهن خ ــران را ب ديگ
چنان كه خداوند در آيه ى8 سوره ى بقره 
ــران] خدا و مؤمنان را  مى فرمايد:«[كاف
فريب مى دهند، در حالى كه جز خودشان 

را فريب نمى دهند، ولى نمى فهمند.»
ــدا نا اميد  ــز از لطف خ ــارم؛ هرگ چه
ــه دنبال برنده شدن  ــويد. هميش نش
باشيد و از رقابت هاى ورزشى و علمى 
ــيد. رقابت هاى سازنده در رشد  نترس
ــخصيت و گسترش روابط ما نقش  ش

مهمى دارند.
ــيم نازك نارنجى و  پنجم؛ مراقب باش
ناتوان بار نياييم. من در يكى از كشور ها 
ــاهد بودم كه بچه ها در هواى خيلى  ش
سرد با يك پيراهن معمولى به مدرسه 
مى رفتند و چون عادت كرده بودند، هيچ 
احساس ناراحتى نمى كردند. اما مثلاً در 
تهران همين كه هوا كمى سرد تر مى شود، 
ــى بچه ها را آن قدر با لباس و كلاه  بعض
و دستكش و شال گردن مى پوشانند كه 
ــبيه فضا نورد ها راه مى روند.  بيچاره ها ش
براى ساخته شدن، چشيدن سرد و گرمِ 

روزگار هم لازم است.
ــود را در  ــه وقت خ ــون از اين ك è ممن

اختيار ما گذاشتيد.
é من هم به خاطر سؤال هاى خوب تان از 

شما تشكر مى كنم.

ظاهر و جسم شما 
آن قدر عوض 
مى شود كه گاهى 
ممكن است 
خودتان هم تعجب 
كنيد، چه رسد به 
پدر و مادر
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